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 عرفانی –با تکیه بر کتب ادبی( رؤیت)بررسی حجاب معرفت 
 

 عبّاس برنا

 چکیده 

باشید، کیه ،ن،    میی ( ارجعی الی ربک)در سیر و سلوک معنوی، هدف سالک رسیدن به کمال مطلق 

ها را کنار زده اسیت و   ها پاک شده، حجاب مرتبۀ برتر نفس مطمئنه است، نفسی که از تمام ،لایش

های زیادی وجود دارند که  در این مسیر معنوی، موانع و حجاب. حق رسیده استبه مقام عبودیتّ 

از جمله . دارندحرکت سالک را در این سیر و سلوک معنوی کند و یا سالک را از این مسیر باز می

... ،خرت، کعبه، رویتّ محبتّ حق، عبیادت، عبودیّیت خیود و    و  دیدن خود، بهشت: ها ،ن حجاب

که دیدن و  در حالی. یق حق، در برابر محبوب خویش باید به مقام تفویض برسدسالک طر. باشد می

رؤیت سالک در این طریق الی الله، نشانگر بقای صفت و بیانگر این است که هنوز سالک به مرتبیۀ  

فقر و فنا و مرتبۀ محمولی درگاه الهی نرسیده است و هنوز ،ثار و بقایای وجودی در وجود سیالک  

عرفیانی از جملیه    -هیای ادبیی   ایین تحقییق بیر ،ن اسیت کیه بیا ترکیید بیر ک یاب         . دشو مشاهده می

هیای معرفیت، از جملیه     حجیاب ...العباد، مصباح الهدایا، عوارف المعیارف و المحجوب، مرصاد کشف

  .گردد، بررسی نمایدهای رؤیت را که مانع سیر و سلوک معنوی سالک به سوی کمال مطلق می حجاب

          

  .ها، مشاهده سیر و سلوک،  فقر و فنا، کمال مطلق، موانع و حجاب: ها هکلید واژ

                                                      


  .ات فارسی، واحد نقده، دانشگاه آزاد اسلامی، نقده، ایراناستادیار گروه زبان و ادبیّ - 

Email: Abbas.borna@yahoo.com                                 41919314100: تلفن همراه                      
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           مقدّمه
 میان عاشق  و معشقوه هقیا حایقس نی قت     

 

 میقان برخقی  تو خود حجاب خودي حافظ از  

 (162: 1130حافظ، )                          

ن، حق دییدن و از حیق   مشاهده، دیدار دل و باطن است، خویش ن ندیدن و از خویش ن ندید

 .دیدن

دل انسان مومن، منزل واقعی معشوق و حقیقی است که از ،ن به عنیوان کعبیۀ میفیی، کعبیۀ     

این خانه باید از غبار، پاک و منزه بماند و بر خلاف کعبیه ایاهر،   . کنند باطن و کعبۀ حقیقی یاد می

 .اقعی باشددر این کعبه دل و باطن، باید هر لحظه شاهد دیدار و طواف محبوب و

کند و  ها و موانع زیادی برخورد می سالک طریق حق در مسیر سیر و سلوک معنوی با حجاب

شوند، که رؤییت و مشیاهده بیا     این موانع با مجاهده سالک، هدایت پیر و عنایت الهی برطرف می

اشیاره   توان به این موارد ،یند که از جملۀ ،نها می ها به شما می وجود بقای صفت، جزو این حجاب

ها و عبودیّیت، فقیر،    رؤیت و مشاهده خویش، خلق، جنتّ، فضل و کرامات، مجاهده، عبادت: کرد

 .تواضع، خیرات، طاعات، کعبه ااهر، جنتّ، خلوت، ماضی و مس قبل

باشد، در حالی کیه،   رؤیت به معنای نسبت دادن اعمال به خود و نشانه بقای صفت و خود می      

ناست که انسان ذاتاً، وصفاً، فعلاً خود را نبیند و منسوب به خدا باشید و هیر   ربانی بودن به این مع

 .عمل، نیتّ و فکری که اخلاص در ،ن نباشد، حجاب راه حق خواهد بود

 چونکه مخلص گشت مخلص باز اسقت 

 زانکققه مخلققص در خاققر باشققد مققدا  

 

 در  مقققا  امققت رفققت و بققرد دسققت    

 تققا ز خققود خققادص نگققردد او ت ققا   

 (116: 1130کاشانی، )                     

در محضر الهی، رؤیت به معنای وجود کثرت و هس ی است، حال ،نکه انسان عارف بایید  

 .نیس ی خود را بر هس ی خود اخ یار کند
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رؤیت غیر حق در هر اندازه و هر قالبی که باشد، حجاب راه کمیال و سیلوک اسیت، رؤییت           

سیالک بیا ریاضیت و    ... امات احسان و ح یّ رؤیت اخلاص و مجاهدت، عبادت، فقر، تواضع، کر

 .تواند از این ام حانات و موانع عبور کند مجاهده خویش، هدایت پیر و فضل و عنایت خداوند می

 

 بیان م ئله

نشیند و مانع وصول به کمال  هر ،نچه از زنگار تعلّقات و نفسانیّات را که بر ،یینۀ دل می

تیوان از ریاکیاری و عیدم    برای نمونه میی . فت و مانع سلوک گویندشود ، حجاب معر مطلق می

 .نام برد... اخلاص، شهوت، غرور، کینه، حسد، تعصبّ و 

ثُمَّ رَدَدنَاهُ أسفلََ »بینی توحیدی انسان از عالم لاهوت به ناسوت نزول کرده از دیدگاه جهان  -

دنبال گمگش ۀ خیویش یعنیی لقیای    و همچون مسافری از همان ،غاز نزول به ( 2تین،)« سَافِلینَ

. هر انسانی ذاتاً ناقص است و انگیزة حرکت به سوی کمیال را دارد زیرا  پروردگار خویش است

یکی « رؤیت»های زیادی وجود دارد که حجاب  در این مسیر روحانی و معنوی موانع و حجاب

فضیل و کرامیات،   از جملیه ،نهیا، رؤییت جنّیت،     . ،یید  ها به شمار میی  تّرین این حجاب از مهم

در این سییر و سیلوک معنیوی اگیر انسیان ایین       . باشد می... اخلاص، عبودیتّ، فقر و تواضع و 

 –این تحقیق که از منابع اصلی ادبیی . ها را تشییص ندهد، قادر به ادامه راه نیواهد بود حجاب

،شنایی هر چه  عرفانی بهره جس ه است و با تشریح انواع موانع رؤیت در شانزده بند، اولاَ زمینۀ

ثانیاَ ،ثار مورد اس فاده . ها را فراهم ساخ ه است به ر سالکان و مش اقان وصال با موانع و حجاب

تبییین کرامیت و منزلیت    ثالثاً، . پژوهان به خوبی تشریح گردیده است در این تحقیق برای دانش

 .انسان که نشان خلیفۀ الهی دارد، در این تحقیق مورد توجّه واقع شده است

 



      
 

 
  

    

 عرفانی –با تکیه بر کتب ادبی( رؤیت)بررسی حجاب معرفت            52

 ضرورت تحقی 

با توجّه به این که این تحقیق در ادبیّات عرفانی فارسی  به صورت تیصّصیی بیه حجیاب     -

ای برای تحقیق در دیگر ،ثار منظوم و منثور فارسیی   تواند انگیزه پرداخ ه است، می« رؤیت»

 .به حساب ،ید

دی های معرفت در سیر و سلوک معنوی برای ییک سیالک از اهمّیّیت زییا     شناخت حجاب -

 .،ید برخوردار است که این تحقیق در این زمینه منبع مفیدی به شمار می

،شنایی با مح وای این تحقیق درخصوص حجاب معرفت و مانع وصول، موجب درک به ر  -

 . پیام اصلی م ون ادبیّات عرفانی خواهد بود

جّیه در  منابع مورد بحث در این تحقیق از منابع کلیدی ادبیّات عرفیانی فارسیی و میورد تو    -

 .مراکز علمی است که تحقیق حاضر موجب شناخت و درک به ر ،نها خواهد بود

ها و موانع سلوک  معرفّی هر چه به ر چند اثر شاهکار ادب عرفانی فارسی در حوزه حجاب -

 .باشد های این پژوهش می از دیگر ضرورت

     

 پیشینۀ تحقی 

ها و موانیع سیلوک بیا عنیاوین و      بدر ،ثار مانگار گذش ۀ ادبیّات عرفانی به موضوع حجا

المحجیوب، نجیم رازی در    هجیویری در کشیف  : اشکال م فاوت اشاره شده است، از جمله ،نها

المعارف،  الاسرار، کاشانی در مصباح الهدایه، سهروردی در عوارف العباد، میبدی در کشف مرصاد

 .غزالی در احیاءالعلوم

هیا   نامه و مقاله درخصوص موضوع حجاب اندر دورة معاصر نیز نویسندگانی در قالب پای

انید، کیه بیه چنید نمونیه اشیاره        و موانع سلوک تا حدودی به صورت کلیّ قلم فرسایی نمیوده 

 : شود می
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، «ییر الطّ موانع سلوک از دیدگاه عطار با ترکید بر منطق»فوزه فلاح خوش خلق در مقالۀ  -1

راسان در ادب فارسی، به بررسیی  در دومین همایش ملیّ بازشناسی مشاهیر و مفاخر خ( 1922)

 .موانع بیرونی و درونی سلوک پرداخ ه است

های عرفان  های سلوکی در دس ینه عوامل معرف ی رفع حجاب»حسین مازوجی در مقالۀ  -5

در سومین کنفرانس ملّیی نیو،وری و تحقییق در علیوم انسیانی، میدیریتّ و       ( 1922)، «اسلامی

 . ها مؤثّر هس ند اشاره نموده است رفع حجاب معارف اسلامی، به عوامل معرف ی که در

، «المحجیوب  هیا در کشیف   هیا و کشیف حجیاب    حجیاب »پور در مقالیۀ   هادی عدالت -9

 .، به کاربرد واژة حجاب و م رادفات ،ن در برخی از م ون عرفانی و ،یات پرداخ ه است(1921)

ع سیلوک بیه   هیا و موانی   شود در ،ثار گذش ه به موضوع حجاب همانطوری که ملاحظه می

هیا   صورت کلیّ و عمومی اشاره شده است در حالی که در این پژوهش ییک میورد از حجیاب   

 .  با اشکال م فاوت ،ن به صورت تیصّصی تشریح شده است« حجاب رؤیت»

 

 بحث و بررسی  

، شانزده مورد از موانع سیر و سیلوک معنیوی بییان    رؤیتدر این تحقیق درخصوص حجاب 

مانع سیر و سلوک، عدم ،مادگی نفس انسان برای تابش نیور الهیی اسیت و     ترین بزرگ. شده است

اف د که دل انسان از گناهان تیره و تاریک شده است و از طرف دیگیر یکیی از    این زمانی اتّفاق می

اصلی ترین موانع خود سازی و نیل به مقام قرب الهی حب دنیا است که سرچشمه گناهان دیگر به 

ها، به ترتیب اولویّیت اوّل حجیاب    بندی شانزده گانۀ حجاب این در این تقسیم،ید؛ بنابر حساب می

نفس و دنیا ذکر گردیده و در مرتبۀ بعد از چهارده حجاب دیگر که ناشی از احاطیۀ نفیس امّیاره و    

 .حبّ دنیاست؛ سین به میان ،مده است
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 رؤیت نفس -1

یعنی؛ غییر از مرحلیۀ   . امگی و ملهمگی استمنظور از نفس در این بحث، مرحلۀ امّارگی، لوّ        

 .مطمئنگی، مراحلی از نفس که هنوز ،ثار خودی قابل مشاهده است

اشیدّ حجیاب معرفیت بنیده را     « أشدُّ الحجابِ رؤیۀُ النّفس و تدبیرهُا»: ذوالنون مصری گوید        

اشید و میالفیت   رؤیت نفس و تدبیر ،ن باشد؛ از ،نچه م ابعت نفس میالفت رضای حیق تعیالی ب  

 . ها حق، سر همه حجاب

نفیس ،ن صیف ی باشید کیه     « النَّفْسُ صِفَۀٌ لا تَسْکنُُ إلّا بِالباطِلِ»: الله علیهابویزید گوید، رحمۀ         

 . سکونت ،ن جز به باطل نیست و هرگز ورا سپری نکند

الحقَّ مَعَ بَقاءِ نَفْسِیکَ فییکَ، و    تریدُ أن تَعْرِفَ»: الله علیهمحمّد بن علی ال رمذی گوید، رحمۀ       

ها، فکَیفَ تَعرِفُ غَیرَها؟، تا خواهی حق را بشناسی با بقای نفس، و نفس تیو   نَفْسُکَ لا تَعْرِفُ نَفْسَ

 - 933: 1922هجیویری،  )« شناسد، چگونیه غییر را بشناسید؟   خود را با بقای خود مر خود را نمی

931  ) 

: گفی م . یک بار به مکه شدم، خانه منفرد دییدم : که گفت –الله عنه رضی –بایزید بسطامی»

بیار دیگیر بیرف م خانیه دییدم و      « .امها از این جنس بسییار دییده   حج مقبول نیست؛ که من سنگ»

بار سدیگر برف م همیه خداونید خانیه    « .هنوز حقیقت توحید نیست»: گف م که. خداوند خانه دیدم

یا بایزید، خیود را ندییدی و همیۀ عیالم را بدییدی شیرک       »: به سرّم فرو خواندند. دیدم و خانه نه

،نگاه  توبه کردم، و از دیدن هس ی خود « .نبودی، و اگر تمام عالم نبینی و خود را بینی شرک بودی

 (  121: همان)« .نیز توبه کردم

 اسققتشققدن از خققود رهققاییخرابققاتی 

 انققققدت از خققققراباتنشقانققققی داده

 

 استپارسایی اگر خود کفر است خودي  

 «ادتّوحیقد اسقققاُ  اضضقافقققات  »کقه 

 (113: 1130شب تري، )                   
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 رؤیه ادکون -0

چون سالک وجودش در وجود حق . دیدن، نشانۀ بقای صفت و عدم فنای واقعی سالک است       

در . در نور ،ف ابشود، همانند فانی شدن س اره و ماه  تعالی فانی گردد، راه و رسمش از او زایل می

واقع این حاضری است غایب، ،ن وقت است که باری تعالی را در مظیاهر و کمیالات و صیفاتش    

در . کنیید الله را مشییاهده مییی کنیید و بییه هییر کجییا بنگییرد وجییه ،نگونییه کییه هسییت مشییاهده مییی

،مده است که صوفی باید چشم از دنیا و مافیها ببندد و ایین  « تصوّف»در شرح « المحجوب کشف»

 .نشانه فنای صفت است

ال ّصوُّفُ رؤیَۀُ الکَوْنِ بِعَییْنِ الینَّقصِْ، بیل غَیضُّ     »: گوید –الله علیه رحمۀ –ابو عمرو دمشقی»        

تصوّف ،ن بود که اندر کون ننگری جز به عین نقص، و این دلیل بقای صیفت   -الطَّرْفِ عَنِ الْکَوْنِ 

دلیل فنای صفت بود؛ از ،نچه که نظر از کون باشد، چون ، و این «بود، بل که چشم فرازکنی از کون

کون نماند نظر هم نماند، یکی خود را بیند ولیکن ناقص بیند، و دیگری  چشم از خود فراز کند و 

نبیند بینیایی  دیدة وی حجاب است و ،ن  کس که می –اگر چه ناقص –بیندنبیند، و ،ن کس که می

 ( 25 - 29: 1922هجویری، )   «.حجاب نیاید

 آنکس که ترا شناخت جان را چقه کنقد  

 دیقوانقه کنقی هر دو جهانقش بخشققی 

 

 فرزنققد و عیققال و خان ققان را چققه کنققد 

 دیوانۀ تقو، هقر دو جهقان را چقه کنقد     

 (63: 1136انصاري، )                      

بوبیتّ از ،ن کسانی تجلیّ ذاتی خداوند دو گونه است، تجلیّ ربوبیتّ و تجلیّ الوهیتّ، تجلیّ ر      

کنند، بنابر ایین پرورنیدگی حضیرت حیق     الجمع را پیدا نمیاست که ارفیتّ رسیدن به نقطۀ جمع

حضیرت  . رسید  ماند و بیه فنیای کامیل نمیی     شامل وجود مبارک ،نها شده و وجود ایشان باقی می

هیتّ، هس ی سالکان چون در مکالمه بود، در حدّ بیهوشی موقّ ی باقی ماند و امّا تجلیّ الو (ع)موسی

شنوند و نه حسی دارند و به طیور کامیل محمیول    بینند و نه میدهد که دیگر نه می را به تاراج می

رونید،  ت میی صیاحبان تجلّیی ربوبیّی   . عنایت حضرت دوست هس ند و اخ ییاری از خیود ندارنید   

 . ندزنند، امّا صاحبان تجلیّ الوهیتّ کاملاً در اخ یار دوست هسشنوند، حرف می می



      
 

 
  

    

 عرفانی –با تکیه بر کتب ادبی( رؤیت)بررسی حجاب معرفت            95

فَلَمیا  »کیه   السّلام که کوه طفیلی او بود نیه او طفیلیی کیوه،    تجلیّ ربوبیتّ موسی را بود علیه»       

تجلیّ نصیب کیوه تدکیدک بیود و نصییب موسیی      « تجلیّ رَبَّه لِلجَبَلِ جَعَلَه دَکَّاً و خَرَّ موسی صَعِقاً

اگر چند کیوه پیاره پیاره      ماند،صعقه، چون باری تعالی با ربوبیتّ تجلیّ کرد هس ی کوه و موسی ب

گشت و موسی بیهوش، و لیکن حضرت ربوبیتّ برورنده و دارنده بود، وجود ایشان باقی گذاشت، 

بیه تیاراج داد، و عیو      (ص)و تجلیّ الوهیتّ محمّد را بود علیه السّلام، تا جمله هسی ی محمّیدی  

کمال  -ک اِنَّما یُبایِعونَ اللهَ یَدُاللهِ فوقَ ایدیهماِنَّ الذینَ یُبایِعونَ»: وجود، ذات الوهیتّ ثبات فرمود، که

 (  953-951: 1922رازی، . )«ندادند (ع)ءاین سعادت به کس دیگر از انبیا

 

   رؤیت اخلاص -1

 لِلّیهِ  و َمَمَیاتیِ  وَ مَحْیَیایَ  وَنُسُکیِ صلَاَتیِ إِنَّ قُلْ»: از سوره انعام ،مده است( 125)در ،یۀ مبارکۀ      

بگو همانا نماز من و طاعات و عبادتم و مرگ و زندگیم، تنها برای خدا، پروردگیار   -الْعَالمَِینَ رَبِّ

ابیو سیعید   . باشید  عامل اصلی مقبولیتّ اعمال  نزد باری تعالی داش ن اخلاص میی « .جهانیان است

ییای  مع قد است که اگر این اخلاص با دیدن اخلاص همیراه  باشید، از ر   -الله روحه قدس -خراز

 .عارفان بدتر است

تیر اسیت از اخیلاص    رییای عارفیان، فاضیل   : گف ه است –الله روحه قدس -ابوسعید خرّاز»

از بهر ،ن که اخلاص، اگر چیه  [ ریای عارفان فضل دارد بر اخلاص مریدان: فرمود -شیخ. ]مریدان

ی که عمل را باطل مقامی عالی است، امّا ،میی ه باشد به دیدن اخلاص، و عارف، منزّه باشد از ریائ

  (52: 1922سهروردی، )« .کند

ابو یعقوب سوسی گوید ،ن گاه که اندر اخلاص خویش اخیلاص بینید ،ن اخیلاص را بیا     »

ابوبکر دقّاق گوید نقصان میلص، اندر اخلاص، دییدن اخیلاص بیود    . اخلاصی دیگر حاجت ،ید

از اخیلاص وی بیفکنید تیا     چون خدای عَزَّوجََلَّ خواهد که اخلاص او مُیْلَیص بیود رؤییت وی   

 (951: 1922قشیری، )« .بود نه مُیْلصِ مُیْلصَ
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در جیای دیگیر   »: سیّد صادق گوهرین در فرهنگ اصطلاحات تصوّف اینگونه ،ورده اسیت 

چیه میرد   . تر استدان از اخلاص دیگران به ر و پسندیدهمثنوی ،مده است که ریای شیخ و پیر راه

یدا کرده است اگر ریایی هم به ااهر کند از بصییرت و کیاردانی او   کامل به علتّ کمال باطنی که پ

چیه بسیا کیه    . در ریای او حکم ی است که در اخلاص دیگران نیسیت . است نه نفاق و دوروئیش

ای یا جلوگیری از فساد و تفرقیه و پراکنیدگی جمعیّ یی    شیخ مجبور شد، مثلاً برای حفظ جان عده

جان خلقی را نجات دهد و یا از فسادی بیزرگ جلیوگیری نمایید،    ااهراً ریایی کند تا بدان وسیله 

به خلاف اخلاص اهل حسد . گرددبنابراین ریای او باعث نجات و دفع فساد و یا جمع خواطر می

، ج اوّل، 1925گیوهرین،  )« .شیود که علتّ تفرقه و از هم پاشیدگی، دوئیتّ و فسیاد و تبیاهی میی   

552) 

 

 ملامتی و کدورت رؤیت خل  -0

دل و دیده از محبتّ و مشاهدة غیرحق شس ن و از کدورت رؤیت خلق دوری گزیدن، دست        

یاف ن به حبل م ین اخلاص و نشس ن بر بساط صدق و راس ی، وجود ،دمی را مس عدّ دیدارِ جمالِ 

 . گرداند مثال حضرت حق میبی

ه و توجّیه میردم موجیب غیرور     هنگامی که قبول عامّ. ها م فاوت است ارفیتّ وجودی انسان      

،دمی بایید بدانید کیه    . باشد، دوری گزیند لازم است از مصاحبت دیگران که همراه مدح می. گردد

مقبولیتّ وی در نزد عامّه عنایت حق تعالی است و اگر قبول عامّه و مقبولیّیت خیود را عنیای ی از    

گردد و فریف گی بیه قبیول    خوار میشود و به زودی نزد عامّه  جانب خداوند نداند، زود فریف ه می

 . شود خلق در نهایت موجب ریا می

با مقایسۀ ملام ی و صوفی، دییدن میردم را بیرای ملام یی     « عوارف المعارف»صاحب ک اب 

ملام ی، به حبل م یین اخیلاص اس مسیاک و اع صیام     » :کدورت دانس ه که صوفی از ،ن مبرّا است

مانت مقیم شده، امّا بقییۀ دییدن خلیق حیال او شیوریده      کرده باشد، و بر بساط صدق و راس ی و ا
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« ءٍ هالِکٌ اِلّیا وجَهَیهُ  کُلُّ شیَ»گرداند، و مشرب صفای صوفی، از این کدورت مصفیّ باشد و سرّ  می

 :گوید شعرالعین دیده و دل او باشد، و مینصب

 جهقققان را بلنقققدي و پ قققتی تقققویی 

 

 «اي؟ هرچققه ه ققتی تققویینققدانچ چققه 

 (02: 1136سهروردي، )                  

انسان اگر مشغول عبادت باشد که هیچ انسانی در ،ن جا حضور نداش ه باشد امّا یک تعداد »

کند با بود و نبود این ش رها خواند و در عبادتی که میش ر وجود داش ه باشد، ،یا این نمازی که می

فس او هییچ اثیری نیدارد، زییرا؛ ایین      کند؟ بود یا نبود اینها در نتفاوتی در نفس خود احساس می

تواند به حساب این که ایین شی رها   ،یا انسان می. سناسندش رها درک و فهم ندارند، محبوبیتّ نمی

 (221: 5، ج1921ناجی اصفهانی، )« .خوششان بیاید، خضوعی و خشوعی تصنّعی داش ه باشد

 

 رؤیت محبّت -5

طرفیه   دوسی ی ییک   . دم فنای ،نهاسیت دوس ی محبّان نسبت به محبوب خویش، نشان از ع

،ن من و تو کیه میا نشیده    )برای دوس ی، دو طرف عاشق و معشوق لازم است، یعنی . نیواهد بود

که این خود وجود تفرقه و عدم وحدت و فنا است و برای مقرّبان، حجاب معرفیت و میانع   ( است

 .شود سیر و سلوک تلقیّ می

هر محبتّ کیه بیه   »: و گفت» :بارة دوس ی و محبت ،مده استدر ک اب تذکرةالاولیای عطّار، در     

محبتّ درست نشود مگر در میان دو تن »: و گفت« عو  بود، چون عو  برخیزد محبت برخیزد

: و گفیت « چون محبیت درسیت گیردد، شیرط ادب بیف ید     « »!ای من: که یکی دیگری را گوید که

، به خدا ن وان رسید، تا باجیان در راه او  به محبت خدای»: و گفت« میلمحبتّ افراط میل است بی»

 (922: 1922عطّار، )« .سیاوت نکنی

در محبوب، پسندیده اسیت و   هجویری مع قد است که بقای محبتّ در صورت فنای محبّ         

 .بقای محبت در حالت بقا و تفرقه، مانع سلوک خواهد بود
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ۀِ ۀُ لا خطیرَ عِنیدَ أهیلِ المحبّیۀِ، و أهیلُ المحبّی      الجَنَّ»: گفت –علیه اللهرح ۀ –بایزید بسطامی»       

انید از  بهشت را خطری نیست به نزد اهل محبّیت، و اهیل محبّیت بازمانیده     -محجوبونَ بمحبّ ِهم 

محبوب؛ یعنی بهشت میلوق است اگر چه بزرگ است، و محبتّ صفت وی است نامیلوق، و هر 

 (129: 1922هجویری، )« .خطر بودکه از نامیلوق به میلوق، باز ماند، بی

 

 رؤیت فضس و وضیت -6

اگر انسان ادعیا کنید مین ولیی و ییا      . ارزش و اع بار فضل و ولایت به معنی است و نه به ااهر    

 .فاضل هس م قطعاً ادعایی بیش نیست

لهیم، وَ لِرهْیلِ    لِرهلِ الفضَْلِ فضلٌ ما لم یَروَْهُ، فإذا رَأوَْهُ فَلا فضَْلَ»: ابوالفوارس شاه شجاع گفت»     

اهل فضل را فضل باشد بر همیه تیا ،نگیاه کیه      -الْوِلایَۀِ وِلایَۀٌ ما لم یَرَوهْا، فاذا رأوها فَلا وِلایَۀَ لَهُم

فضل خود نبینند، چون بدیدند، نیزشان فضل نماند، و اهل ولایت را همچنین ولایت تا ،نگاه است 

که فضیل و   و مراد از این ،ن بود که ،نجایی. نماند که ولایت خود نبینند، که چون بدیدند ولای شان

ولایت بود رؤیت ساقط بود، چون رؤیت حاصل گشت معنی ساقط شد؛ از ،نکه فضل صف ی است 

، «من فاضلم یا ولیی »: چون گوید که. که فضل نبیند و ولایت صف ی که رؤیت ولایت در ،ن نباشد

 (511: 1922هجویری، )« .نه فاضل بود نه ولی

 هققراران فضققس دانققد از علققو  صققد 

 دانقققد او خاصیقققت هققر جققوهري  

 ه قی دانققچ یججـققوز و ضیججـققوز   : که

 ایقت روا و آن نققاروا، دانقی و دیق    

 دانقی کقه چی قت   قی ت هر کاده مقی 

    

 ندانقققد آن لولققو جقققانخ خققود را مققی 

 در بیققانخ جققوهر خققود چقققون خققري  

 خققود نقققدانی تققو یججـققوزي یققا عججـققوز 

 اروایی؟ بققیت تققو نیقق تققو روا یقققا نققق

 قی ققت خققود را نققدانی، اح قی ققت   

 (016: ، دفتر سو 1132مودوي، )         
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 رؤیت کرامات      -3

 .رور خواهد شدرؤیت کرامت، اثبات غیر بوده و اثبات غیر در توحید، موجب نفاق و باعث غ     

خیدایا دلیم را از نفیاق پیاک      -اللّهمّ طَهِّرْ قَلْبی مِینَ النففیاقِ  »: پیوس ه گف ی –صلی الله –و رسول »  

، و به هیچ حال نفاق اندر دلش صورت نگرف ی؛ اما رؤیت کرامات خویش ن، میر او را میی   «گردان

چند یک ذره از کرامت مشایخ سیرمۀ  هر . اثبات غیر نمود، و اثبات غیر، نفاق بود اندر محلّ توحید

 (152: 1922هجویری، . )«دیدن مریدان کردند، ،خر اندر محل کمال، ،ن حجاب مُکرِم بوده است

صاحب کرامت باید کرامات را پوشیده نگه دارد، زیرا؛ ،شکار کردن کرامات اغلب با غیرور  

در سلوک و سس ی در انجام بسنده کردن به کرامات و مغرور شدن به ،ن، باعث وقفه . همراه است

 .فرایض خواهد بود

امّیا  . شرط ولی ،ن است که بس ۀ کرامات نشود، طالب اس قامت باشید نیه طالیب کرامیات    »

جوانمردان طریقت و سالکان حقیقت، در بند کرامت نشوند، زیرا؛ که کرامتِ ااهر، از مکر، ایمین  

 (535: 1923رکنی، . )«نبود و از غرور خالی نباشد

جم رازی مع قد است که صاحبان کرامات در حجیاب غیرور محجوبنید و هییچ وقیت بییدار       ن     

ای بس که روندگان صادق و طالبان عاشق، در خرابات ارواح به جام کرامت مست » . نیواهند شد

 (553: 1922رازی، )« .طافح شدند، و در مس ی عجب و غرور اف ادند

و امّا فرق میان کرامت و معجزه ،ن است کیه بیر   ... »: چنین ،مده است  الاسرار ایندر کشف

پیامبر واجب است که دعوی نبوت کند و ااهار معجزات کنید، و امیّا بیر ولیی واجیب اسیت کیه        

رود کرامات بپوشد و  دعوی ولایت نکند و دعوت خلق نکند و جایز دارد که هر ،نچیه بیر او میی   

امات نشوند و ،رزوی ،ن نکنند، زیرا؛ که کرامیت  و امّا جوانمردان طریقت، در بند کر ... .مکر است

 (531: 1923رکنی، )« .ااهر، از مکر ایمن نباشد و از غرور خالی نبود
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 رؤیت مجاهدت خویش -3

شود، فاعل حقیقی ،ن انسان نیست و اضافت ،ن تلاش و مجاهده که از طرف بنده صادر می

ش و مجاهده خیویش بنگیرد و معجیب    ،نکه به تلا. گردداعمال به خود نوعی غرور محسوب می

و ما »مجذوب عنایت خداوند بود که ،یه ( ص)پیامبر اکرم. شود گردد، از بهره مشاهدت بی نصیب می

 .در حق ایشان نازل گشت« رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی

و در جملیه میر اهیل ایین قصیه را مجاهیدت و       »: ،مده اسیت « المحجوبکشف»در ک اب   

پس ،ن که می مجاهدت نفی کند، نه میراد  . ، امّا رؤیت ،ن اندر ،ن ،فت استریاضت موجود است

عین مجاهدت است؛ که مراد رؤیت مجاهدت است و مُعجبَ نیا شیدن بیه افعیال خیود؛ از ،نچیه       

« .مجاهدت فعل بنده بود و مشاهدت داشت حق، تا داشتِ حیق نباشید فعیل بنیده قیمیت نگییرد      

 (932: 1922هجویری، )

 

    دیّترؤیت عبو -2

انسان سالک اگر اعمال عبادی و بندگی خویش را منسوب به خویش بداند، همچون دیگیر  

 .اعمالش ناقص خواهد بود و امّا اگر معامل ش منسوب به خداوند باشد، نقصانی نیواهد داشت

رضیی الله   -ابوسعید خرّاز گویید »: این گونه روایت شده  است« المحجوبکشف»در ک اب 

الفناءُ فناءُ العبدِ عَنْ رُؤْیۀِ العُبودیّۀِ، و البقاءُ بَقیاءُ العبیدِ بشیاهدِ    »: که –مذهب است عنه، که صاحب

فنا، فنای بنده بود از رؤیت بندگی، و بقا، بقای بنده بود به شاهد الهی؛ یعنی انیدر کیردار    -ۀُ الالهیّ

دیدار نباشد و از دید فعیل  بندگی ،فت بود، و بنده، به حقیقت بندگی، ،نگاه رسد که به کردار خود 

باقی، تا نسبت معامل ش به حیق باشید نیه بیه      –تعالی  –خود فانی گردد، و به دید فضل خداوند 

بیدو   –تعیالی  -خود؛ که ،نچه به بنده مقرون بود از فعل وی، جمله نیاقص بیود، و ،نچیه از حیق    

میال الهیّیت حیق بیاقی     پس چون بنده از م علّقات خود فانی شود بیه ج . موصول بود، جمله کامل

 (921: 1922هجویری، )« .گردد
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 رؤیت فقر   -12

کنند، طمع بهشیت، خیوف از دوز ، و    ای از فقرا اسباب دنیوی را به سه دلیل ترک میدس ه

حقیقت فقیر  . این رسم فقر و برای خواص مانع سلوک است. سوم جمعیتّ خاطر با کثرت عبادت

وال و مقامیات را از خیود سیلب کنید و نیه تنهیا اعمیال را        ،ن است که انسان، نسبت اعمال و اح

 .منسوب به خود نداند، بلکه خود را نیز نبیند

اند که مالک هیچ چیز از اسباب دنیوی نباشند و در طلب رضیوان الهیی   و امّا فقرا ،ن طایفه»

جُوا مِنْ دِیارهِمِْ وَ اَمْوالِهِمْ مهاجرت اوطان نموده و ترک مرلوفات کرده لِلْفُقَراءِ المُهاجِرینَْ الَّذینَ اخُْرِ

اوّل رجیای تیفییف   . یَبْ َغُونَ فضَْلاً مِنَ اللهِ وَ رِضْواناً و باعث این طایفه ّبرترک یکی از سه چیز بود

دوم توقّیع ثیواب و   . حساب یا خوف عقاب چون حلال را حساب لازم اسیت و حیرام را عقیاب   

و ورای ایین مرتبیه در فقیر مقیامی     . اکثار طاعیات سوم طلب جمعیتّ خاطر از برای . دخول جنتّ

پیس فقییر را در مقیام صیوفی     . است فوق مقام ملام یّه و م صوفّه و ،ن وصف خاصّ صوفی است

صف ی دیگر زاید بود، و ،ن سلب نسبت جمیع اعمال و احوال و مقاماتست از خود و عدم تملّیک  

یند و بیود میصوص نداند، بلکه خود را ،ن، چنان که هیچ عمل و هیچ حال و هیچ مقام از خود نب

و ایین  . پس او را نه وجود و نه ذات و نه صفت، محیو در محیو و فنیا در فنیا بیود     . از خود نبیند

و ،نچه پیش از ایین در معنیی فقیر ییاد     . اندحقیقت فقر است که مشایخ در فضیلت ،ن سین گف ه

 (112:   1925کاشانی، )« .کرده شد رسم فقر است و صورت ،ن

مع قد است که فقر، یک کرامت الهی است و نبایید ،نیرا ،شیکار    « المحجوبکشف»نویسندة 

یعنی؛ با خلیق  « عز درویشی خود را پنهان دار -أُسْ ُرْ عِزَّ فَقْرِکَ»: ابو حامد احمد بلیی گفت» .کرد

«                                                                                             .کرام یی عظییم اسیت    –تعیالی  –مگوی که من درویشم تا سرّ تو ،شکارا نشود؛ که ،ن از خیدای  

 (122: 1922هجویری، )

رؤیت فقر، یعنی . ،یدحقیقت فقر، خلع ی است که فقط بر قامت درویشان حقیقی چست می        

 .غافل شدن از منعم، که شایس ۀ این پاکان نیست

 هی نی ت هر ناش ته رويمحقر  گنج اد

 

 از توانگر فقر را شرُ است پنهان سقاختت  

 (0302: 1، جلد1131صائب، )              
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 رؤیت تواضع -11

. بسیار فرق است مابین م واضع بودن یا خود را به علتّ معامل ی به خلق م واضع نشان دادن

 .کبّر استاف ادگی و تواضع خویش را به نوعی منعکس کردن، عین غرور و ت

پس درویش باید به مراقبت و بیداری رود سیرافکنده،  »: ،مده است« المحجوبکشف»در ک اب      

نکشید میر    و به هیچ سو ننگرد جز اندر برابر روی خود و اگر کسی وی را پییش ،یید خیود را در   

این خصلت و   های ایشان پاک باشند،نگاهداشت جامۀ خود را که بدو باز نیاید؛ که مؤمنان و جامه

جز رعونت و خویش ن پیدا کردنی نباشد؛ و اگر ،ن کس کافر باشد یا پلیدی بر وی ااهر بیود، روا  

رود، قصید پییش رفی ن نکنید و زییاد      است که خود را از وی نگاه دارد و چون که با جماع ی می

ضیع بیه   جس ن به تکبر، و نیز قصد باز پس رف ن نکند و زیادت جس ن به تواضع، و از نمیودن توا 

 (212: 1922هجویری، )« .مردمان به معامل ی پرهیز کند؛ که تواضع را چون بدید، عین تکبّر بود

 

 رؤیت خیرات و طاعات -10

خیرات و گام نهادن در مسیر نیکی به خلیق و رفیع حیوایج نیازمنیدان، کیاری اسیت بیس        

رور و فریف گی گیردد،  ای در دل پدید ،ید و موجب غپسندیده و امّا اگر از طریق خیرات، وسوسه

 .  لغزش و زلتّ پدید ،ید و از ارزش خیرات بسی کاس ه شود

،مده است که چون شیطان از طریق شر ن واند تو را گمراه کند، « عوارف المعارف»در ک اب 

از بزرگی شینیدم کیه، مریید را    : گفت –الله علیهرحمۀ –شیخ» :کنداز طریق خیرات تو را گمراه می

قامی رسیدی که شیطان از طریق شر، راه بر تو ن واند زد، و لیکن خود را نگهدار، تیا  به م: گفت می

خوانند، و بسییار کیس در ایین     مَزَلَّۀُ الأَقداماز طریق خیرات، تو را وسوسه نکند و صوفیان ،ن را، 

و بسی فوایید و خصیایص درج   . و تفرید و تجرید از خاصیت سفر است. مقام از راه بیف اده باشند

 (23: 1922سهروردی، )« .است در سفر کردن

. رنگارنگ بود« برنسی»نشس ه بود، شیطان وارد شد و با او  (ع)روزی موسی: مروی است که»        

کدام گناه است که چون ،دمی مرتکب ،ن شد تیو  : گفت که (ع)رسید، موسی (ع)چون نزدیک موسی
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و طاع ی که کرد به نظر او بزرگ ،مید   هر وقت عجب به خود نموده: گردی؟ گفتبر ،ن غالب می

 (529: 1929نراقی، )« .و گناهش در نزد او حقیر نمود

 

 رؤیت کعبه لاهر -11

رؤیت حج شریعت و غافل بودن از حج حقیقت، حجاب معرفت و مانع سیلوک محسیوب   

جای بسی تعجب و شگف ی است که ،دمی در این عالم ناسوت در طلیب کعبیه ایاهر و    . گردد می

این در حیالی اسیت کیه    . خداست، در حالی که در کعبه دل از مشاهده خداوند محروم استخانه 

توانید   امکان زیارت خانه خدا هر سال برای همگان مقدور نیست و امّا هر انسانی در طول سال می

،میده   9،ییۀ  « قیریش »در سورة مبارکۀ  .هزار بار در حرم دل، به مشاهده و زیارت خداوند بپردازد

 «فَلْیَعْبُدوا ربََّ هَذَا البَیتِْ»: است
 حقققج زیقققارت کقققردن خانقققه بقققود

 

 حجققققجب رجبْ ادبْجیمققققت، مردانققققه بققققود   

 (522: ، دفتر چهار 1132مودوي، )           

 برو طواف ددی کت که کعبه مخفی است

 

 که آن خلیس بنا کرد و ایت خدا خود ساخت 

 ( 50: 1135زیب ادن ا، )                       

از دل به عنوان کعبیۀ میفیی، کعبیۀ    . دل انسان مؤمن، منزل واقعی معشوق حقیقی است...» 

اگیر  . کنند، باید این خانۀ پاک و مقیدسّ را از اغییار پیاک نگیه داشیت     باطن و کعبۀ حقیقی یاد می

شود، باید در ایین کعبیۀ    زیارت خانۀ خدا در صورت اس طاعت بر هر مسلمانی یک بار واجب می

 .لحظه شاهد دیدار و طواف محبوب واقعی بود باطن هر

 در راه خقدا دو کعقبققه آمققد منققرل   

 هقققا کقققت   تقا بتقوانقی زیققارت دل

 

 ی  کعبۀ صورت است و ی  کعبقۀ دل  

 بهتقر ز هققرار کقعقبقه بقاشقد ی  دل

 (32: 1131نوربخش، )                     
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     ترؤیت جنّ  - 10

سوره مبارکه ذایات ،مده است، هدف از خلقیت انسیان، عبیادت     22یۀ طوری که در ، همان 

و ،نچیه بیه   . گیردد  هر عملی که راه بندگی را هموار سازد، عبادت محسیوب میی  . باش خداوند می

ایین عبیادات مقیدّمات رضیا،     . ت الهی است،دمی هویت انسانی می دهد، گام زدن در مسیر عبودیّ

سوره بقیره   93از طرفی خداوند در قر،ن کریم در ،یۀ . سازد یقرب و وصال باری تعالی را فراهم م

با این وصف انسان . ای خواهم گماشت الار  خلیفه، من در زمین خلیفه انی جاعل فی: اند فرموده

در زمین مقام جانشینی خداوند را دارد و با این مقام والا به دنبال مقام برتر، یعنی قیرب و وصیال   

در طی این مسیر اگر به غیر از مشاهده حق ح ی به بهشت بنگیرد، دچیار    باشد و لذا حق تعالی می

های بهشت در پای عارفان  الهی، گل». به حجاب معرفت و مانع سلوک خواهد بود ٰخسران و مب لی

 (22: 1922انصاری، )« .خار است، ،نکس که ترا جُست با بهش ش چه کار است

 ما را ز خیالخ تو چه پقروايخ شقراب ققت 

 دوسقت خ ر بهشت ت بریرید که بقی گر 

 

 خچ گو سر خود گیر که خ خانه خراب ت 

 هقر شربقت عذبچ که دهی عیت عذاب قت 

 (00: 1130حافظ، )                         

عبادت در ادیان جز معامله چیزی نیسیت، زییرا؛ ادییان افیراد را     »: فرمایندشهید مطهری می

حال اگر کسی بیاید نماز بیواند بیرای  . یا برای فرار از جهنمکنند به عبادت، برای بهشت وادار می

حیور هسیت، قصیور    : بهشت؛ بهشت یعنی چه؟ بهشت یعنی جایی که در ،نجا انواع لذتها هسیت 

های بهش ی و غیذاهای لذییذ بهشی ی هسیت،     هست، میوه« جَنّاتٌ تَجْری مِنْ تَحْ ِهَا الاَنْهارُ»هست، 

. توانید تصیورّ بکنید   هایی که بشر نمیی هش ی هست و انواع لذّتدردسر بمس ی و بیهای بی شراب

پوشد برای لذّت ،خرت، او نیه تنهیا خداپرسیت نیسیت و     بنابراین کسی که از لذّت دنیا چشم می

تر اسیت، زییرا؛   ها مادّیکند، بلکه یک ،دمی است که از دنیاپرستحس نیایش خود را تقویت نمی

 ین لذّات محیدود میادی؛ ولیی او ییک ،دم حسیابگری اسیت،      یک نفر دنیاپرست، قانع شده به هم

ها بگذراند، قابیل نیسیت، بیالاخره     بیند اگر بیواهد سی چهل سال عمر این دنیا را به این لذّت می

گیذاریم، بیرای   چهل سال را هر طور هست دندان روی جگیر میی  گوید این سی شود، می تمام می
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پس محرّک او در این . ایم برسیمهایی که اینجا رها کرده لذّتاینکه برویم در ،نجا ابدالآباد به همین 

 (22: 1921شهید مطهری، )« .کار طمع است و غیر از این چیزی نیست

و کسیی کیه بیرای    « عبدُ النّجیاة مین النّیار   »کند ،ن کس که برای نجات از جهنم تلاش می» 

او بعد از نجیات از جهینم و   ! «للهعبدا»است نه « عبدالفوز بالجنّۀ»کند رسیدن به بهشت کوشش می

ای گیرد، دیگر رابطهورود به بهشت، همچون مزدوری است که اجرش را بعد از کار از کارفرما می

 (515: 11، ج1921جوادی ،ملی، )« .با کارفرما ندارد

 

 دارـ ادحبیب بلا حبیب  -15

 خقوشقققا آنققان کققه از پققا سققر نداننققد 

 کنشققت و کعبقققه و بتخقققانه و دیققر   

 

 یقققان شعلقققه، خشقق  و تققر نداننققد م 

 سقرایقققی خادقققی از ددبقققر نقققدانند  

 (110: 1131، ه دانی)                     

و در جمله حرم ،نجا بود که مشاهدت تعظیم بیود، و ،ن را کیه کیل عیالم میعیاد قیرب و       »

ه حیرم  و چون بنده مکاشف بود، عالم جملی . خلوتگاه انس نباشد، وی را از دوس ی هنوز خبر نبود

االیم الأشییاء دارالحبییب بیلا     ». و چون محجوب بود حرم، وی را از االیم عیالم بیود   . وی باشند

 ( 121: 1922هجویری، )« .حبیب
نقل است که هیچ کس او را » :،مده است« ابراهیم ادهم»در شرح حال « تذکرةالاولیاء»در ک اب 

بندگان در پیش ! ای پسر ادهم: نودم که،وازی ش. یک روز چنین نشس ه بودم»: گفت. مربع نشس ه ندید

 ( 131: 1922عطّار، )« .خداوند چنین نشینند؟ راست بنشس م و توبه کردم که دیگر چنان ننشینم

 -اتَّقوُا معَاصِیَ اللهِ فِی الیَلوَاتِ، فَاِنَّ الشّاهِدَ هُوَ الحیاکِمُ  »: فرمایندالبلاغه میدر نهج (ع)م علیاما

و »( 231: 1922دش ی،)« .ها بپرهیزید، زیرا همان که گواه است، داوری کندلوتاز نافرمانی خدا در خ

 -عالمیان باید که حفظ ،داب اندر مشاهدت معبود خویش از زلییا ،موزنید کیه چیون بیا یوسیف     

خلوت کرد و از یوسف حاجت خود را اجابت خواست، نیست روی بیت خیود بیه     -السّلام علیه

حرم یی  روی معبود بپوشیدم تا وی مرا بیه بیی  »: گفت« کنی؟میچه »: یوسف گفت. چیزی پوشید

 –تعیالی  –رسید و خداوند -السّلام علیه –و چون یوسف به یعقوب« .نبیند؛ که ،ن شرط ادب نباشد
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. وی را وصال کرامت کرد، زلییا را جوان گردانید و به اسلام راه نمود و بیه زنیی بیه یوسیف داد    

ییا مین دلربیای تیوام، از مین چیرا       ای زلی»: گفیت . از وی گرییتزلییا . یوسف قصد زلییا کرد

لا، والله؛ که دوس ی زیادت است، امّا »: گفت« گریزی؟ مگر دوس ی من از دلت پاک شده است؟ می

،ن روز که با تو خلوت کردم، معبیود مین ب یی بیود و     . اممن ،داب حضرت معبود خود نگاه داش ه

ادبیی از  بصر بود، چیزی بر ،ن پوشیدم تا تهمیت بیی  چشم بیهرگز ندیدی، به حکم ،ن که ورا دو 

،لت، و برهیر صیفت کیه باشیم میرا      مُقلت و بیکنون من معبودی دارم که بیناست بی. من برخیزد

 (129: 1922هجویری، )« .الاداب باشم من نیواهم که تارک. بیند می

     

 خلوت و عردت و رؤیت خویش -16

و نوافل فردی در خلوت و بیاز مانیدن از فیرایض اج میاعی،     در اسلام پرداخ ن به فرایض 

از اموری که » :اندالله جوادی ،ملی در تفسیر قر،ن به این موضوع اشاره فرموده،یت. پسندیده نیست

خلوت که یکی از مراحیل سییر و   . باید ،ن را تحصیل کند، خلوت و تنهایی است« سالک طریقت»

به خوبی تبیین گردد تا این امر مثبت با انزوای مذموم، مش به  سلوک و از مقامات عارفان است باید

شود و از انجیام  نشود؛ گاهی انسان با این خیال که در حال سیر و سلوک  است از جامعه، جدا می

پردازد و این کار های فردی اعمّ از فرایض و نوافل می ماند و تنها به عبادت فرایض و نوافل دور می

 (ص)دانید، راه درمیان را ارائیه کیرده، بیه پیغمبیر      میی « شفا»ر،ن کریم که خود را روا نیست؛ زیرا؛ ق

لو لا أن تدارکه نعمه من ربّیه لنبیذ   * و لا تکن کصاحب الحوت إذ نادی و هو مکظوم : )فرماید می

این که ذات اقدس الیه در ،ییات   . ؛ مانند یونس نباش که از قوم خود جدا شد(بالعراء و هو مذموم

، یعنیی؛ بیه   «...واذکر »، (واذکر فی الک اب موسی)، (واذکر فی الک اب إبراهیم: )فرمایدیگوناگون م

ماننید ییونس   : فرمایید یاد این رهبران الهی و ادامه دهندة راه ،نان باش؛ ولی در ،یۀ مورد بحث می

شد، نباش که مسئولیتّ خود را ترک کرد و خدا را ندا داد، و اگر نعمت ولایت، شامل حال او نمی

یافت، ولی از ،ن جا که نعمت الهی شامل حالش شید او  او از دل ماهی و دریای تاریک نجات نمی

بنابراین، خلوت به معنیای اعیرا  از جامعیه و    . دیگر مذموم نیست؛ بلکه ممدوح و محمود است

 (522: 1921جوادی ،ملی، )«  .انزوای از وایفۀ اج ماعی، مذموم است، نه ممدوح
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    گیري نتیجه

تا زمیانی کیه ایین خانیه از غبیار و اغییار و       . دل انسان کعبۀ حقیقی و منزل واقعی خداست

در این کعبه حقیقی انسان بایید  . تعلّقات پاک و منزه است، غیر از خداوند چیزی در ،ن جای ندارد

در محضر الهی دیدن غیر حیق، نشیانه بقیای صیفت و ،ثیار      . هر لحظه معبود خود را طواف نماید

باشد و تا زمانی که تمام وجود سالک، دیدن، شنیدن، و ح یّ عمیل کیردن او در    سالک می وجودی

تصرّف کامل حق نباشد، یعنی؛ تا زمانی که به مقام جمع الجمع نرسیده باشد، بیه وصیال معشیوق    

 .خود نیواهد رسید

 .باشید  لین قدم برای وصیال حیق میی   فقر و فنا ،خرین مرتبه کمال از هفت وادی عشق و اوّ

عبیادت، حیج، زکیات،    . یعنی ندیدن غیر خداوند. نیاز از غیرخدا و فانی شدن در خداوند یعنی؛ بی

خمس، مجاهدت کرامت و ح یّ تمام اعمال با فضیلت انسان اگر همراه با بودن و دیدن خود باشد، 

خلوص و اخلاص، یعنی فقط و فقیط  . باشد نه تنها باعث سلوک نیواهد بود، بلکه مانع سلوک می

 .خدا را دیدن

لازم است انسان عارف خود را به مقام ربانی بودن برساند، یعنی؛ ذاتاً، فعلاً و وصیفاً خیود را   

بایید از  . نبیند و خود را از مقام میلص به درجۀ میلص برساند تا مقبول عنایت ایزدی قرار گییرد 

عبیادت عابیدان بیه     دیدن دنیا و مافیها و ح یّ ،خرت و لذّات ،ن چشم بپوشد و ح ّیی عبیادت او  

باشید کیه    گیی میی  طمع بهشت نباشد، بلکه عبیادت ،زاد خاطر ترس از جهنم و عبادت تاجران به 

 .بیند های دنیا و ،خرت، فقط خدا را می در بین نعمت. بیند بهشت و جهنم را نمی
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